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نازی برومند 

علیه اسلام سیاسی در هامبورگ
آنزمان که ایران را ترک کردم میدانستم که لااقل در خارج از ایران امکان مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی را بدون ترس از پاسدار و تهدید و زندان را خواهم داشت. اما چیزی که خوابش را هم نمی‌دیدم این بود که در خارج از ایران نه تنها باید برای براندازی رژیم ضدّ انسانی اسلامی مبارزه کنیم بلکه باید با مرتجعینی که میخواهند قوانین توحش اسلام سیاسی را در اروپا با پیاده کردن قوانین شریعه گسترش دهند هم دست به گریبان شویم. 
شنبه گذشته ۹ ژوئیه مصادف با ۱۸ تیر در شهر هامبورگ روزی بود که باید علیه  دو جبهه تلاش میکردیم. در آن روز دو تظاهرات که مضمونا با هم تفاوت داشتند اما نهایتا یک هدف را دنبال میکردند برگزار شد. بعد از ظهر روز شنبه به فراخوان چند نهاد ایرانی‌ در هامبورگ به مناسبت سالگرد ۱۸ تیر تظاهراتی برگزار شد. این تظاهرات در مخالفت و اعتراض به حکومت اسلامی در ایران بود و سخنرانان هر کدام از زاویه یی با تشریح تاریخچه ۱۸ تیر، جنایات رژیم را به زبان آلمانی‌ افشأ کردند و از مبارزات مردم بخصوص از سال ۲۰۰۹ که مستقیما برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام میگردد حمایت خودشان را اعلام کردند. دو ساعت بعد حدود ۳ کیلومتر آنطرفتر در کنار پارک معروفی در مرکز شهر هامبورگ سردمدار جریان متعصب اسلامی به نام "سلفیست "‌ salafist   که از سنگسار و دست بریدن و قوانین شریعه دفاع میکند، اعلام کرده بود که سخنرانی خواهد کرد و از همه طرفداران و اعضایش خواسته بود که آن روز به آنجا بیایند. من و تعدادی از دوستانم نیز که از مدتی‌ قبل از این برنامه مطلع شده بودیم بعد از اتمام تظاهرات اول به آنجا رفتیم. به محل که رسیدیم تقریبا ساعت ۶ عصر بود و تعدادی بیش از ۱۰۰ نفر آنجا جمع شده بودند اما از پیر فوگل سردمدار سلفیست ها، شخصی که چندین سال است به اسلام گرویده و حالا مروج اسلام سیاسی و قوانین شریعه در آلمان و خارج از آلمان است هنوز خبری نبود. البته تعداد تظاهرات کنندگان بعدا بیشتر شد. آنجا ایستادیم تا کمی‌ فضا و جو دستمان بیاید. تعدادی که یا اتفاقی از آنجا ردّ میشدند و یا برای تماشا و از روی کنجکاوی به آنجا آمده بودند با صدای بلند که اطرافیان‌شان هم بشنوند تنفر و مخالفت خودشان را با این نمایش اسلامیستها در هامبورگ بیان میکردند. جو کمی‌ متشنج بود. یک مقدار به این دلیل جو متشنج بود که جریانات مختلف آلمانی‌ و غیر آلمانی‌ از مدتی‌ قبل مخالفت خود را با حضور اسلامیستها در مرکز شهر هامبورگ اعلام کرده بودند. از جمله ما نیز به عنوان اعضای سازمان اکس - مسلم با دادن یک اطلاعیه مطبوعاتی مخالفت شدید خود را به حضور جریانات مرتجع اسلامی در هامبورگ اعلام کردیم. 
در رسانه‌های دولتی و غیر دولتی بحث‌هایی به طرفداری و علیه برگزاری این تجمع در جریان بود. خیلی‌ها امیدوار بودند که پلیس و شهرداری آلمان از دادن اجازه به آنها خودداری کند. سلفیست‌ها مدتیست که تحت نظارت پلیس امنیتی آلمان قرار دارند. در ماه فوریه در فرودگاه فرانکفورت ۲ سرباز آمریکایی به دست اعضای این جریان ترور شدند و همین ۳ هفته پیش زیرزمین یک خانه در یک شهر آلمان که مرکز فعالیت سلفیست‌ها است به آتش کشیده شد . با این وجود دولت آلمان فعالیت این سکت ضد انسانی را هنوز ممنوع نکرده است. بعد از مدتی‌ من و دوستانم راهی‌ محلی شدیم که مخالفین سلفیست‌ها رسما اعلام تظاهرات کرده بودند.

پلیس گارد ضدّ شورش همه‌جا در آن منطقه دیده میشد و تا چشم کار میکرد پلیس در خیابان‌های اطراف هم پر بود. ما بالاخره بعد از گذشتن از هفت خوان رستم توانستیم خودمان را به محل تظاهرات مخالفین برسانیم. تعدادی آنجا ایستاده بودند و هنوز تظاهرات آنها نیز شروع نشده بود. 

من اول مشغول پخش اعلامیه شدم و بلافاصله با دیدن لبخندی به روی لبها با شنیدن تشکر و اینکه ما هم با این حرفها موافقیم روبرو شدم. ما پارچه سرخی با شعار "نه به اسلام سیاسی، نه به راسیسم" همراه داشتیم و جلوی صف تظاهرات باز کردیم. حضور ما در آن تظاهرات دلگرمی‌ بود برای دیگران. اکثر تظاهر کنندگان آلمانی‌ بودند و خوشحال بودند که غیر آلمانی‌‌هایی که مخالف پیاده شدن قوانین شریعه و اسلام سیاسی هستند را در صف این تظاهرات می‌بینند. من پارچه دیگری که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی روی آن بود را نیز باز کردم. این پارچه را در واقع برای تظاهرات قبلی با خودم همراه برده بودم!
در آن لحظه بود که با خودم فکر کردم عجب دنیای وارونه ای شده. مردم در ایران که ۳۳  سال است زیر خفقان رژیم اسلامی سرکوب میشوند در حال سرنگون کردن نه تنها این رژیم بلکه از ریشه خلاص کردن جامعه از خرافات مذهب اسلام و خواهان یک سیستم سکولار هستند و اینجا در قلب "دمکراسی" اروپایی در یکی‌ از مدرن‌ترین کشور‌های دنیا باید شاهد سر بلند کردن مدافعین توحش و سنگسار و قطع دست و کلا پیاده کردن قوانین عقب مانده شریعه و تحقیر زنان و مردم تحت عنوان "آزادی مذهب" باشیم. پنداری که تا به حال مذهب در اینجا ممنوع بوده. این را هم مدیون سیاست‌های دولتهای غربی هستیم که با علم "نسبیت فرهنگی"‌ سالهاست به این جور فرقه‌های کوچک و بزرگ اسلامی در غرب آوانس میدهند تا بتوانند در کشورهای اسلام زده هژمونی سیاسی و نهایتاً بهره برداری اقتصادی خود را ببرند
.

آقای پیر فوگل یا ابو حمزه رهبر این سکت اسلامی اجازه دارد مثل یک ستاره مذهبی‌ در قلب اروپا تبلیغ پیاده کردن حکم سنگسار و قطع کردن دست و غیره را برای مسلمانان ساکن این کشورها بکند و از آن طرف دولت آلمان نیز پشت پرده با سران رژیم در ایران و سوریه و لیبی نشست دارد و در مورد سرنوشت مردم و سهم دولت آلمان در آینده این کشور‌ها تصمیم میگیرند. تاسف آور تر در این ماجرا‌ این بود که حتا تعدادی از سازمانهای به اصطلاح "چپ" نیز زیر پرچم نسبیت فرهنگی‌ در این مورد نه تنها سکوت کردند بلکه تعدادی از آنها به طرفداری از تظاهرات اسلامیست‌ها پردختند.
من در سخنرانی که آن روز در تظاهرات کردم به این نکات اشاره کردم که مورد استقبال گرم همه قرار گرفت و بارها به من میگفتند که تو از ته دل‌ ما صحبت کردی. واقعا در این جامعه علیرغم اینکه میلیونها نفر مردم ضد ارتجاع مذهبی وجود دارند، اما هیچ حزب یا سازمانی نیست که با پرچم انسانیت در مقابل این توحش اسلامی و سیاست های سود جویانه دولتهای غربی بایستد. مردم اروپا و خیلی از زنها، دختران و پسرانی که در خانواده‌های اسلامی بزرگ شده اند و تحت فشار هستند تشنه حرفهای ما هستند. آنها این حرفها را فقط از زبان ما اعضای حزب کمونیست کارگری ایران میشنوند، از زبان مینا احدی در آلمان بنیانگذار سازمان آکس مسلم و مریم نمازی بنیانگذار کمپین یک قانون برای همه میشنوند. پرچم انسانیت را باید همه جا از ایران تا سوریه و یمن تا لندن و آلمان و کانادا بلند کرد، این دنیای وارونه را روی سر آنها خراب کرد و یک دنیای انسانی‌، یک حکومت انسانی‌ را برقرار کرد. این چیزی به غیر از سوسیالیسم نیست.
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